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در این لحظات، زمانی که هیچ چیز به نظر نمی رسید، به جز 
بهاری که به جای گل دادن حالا بی رحم شده بود، یک گروه از 
امدادگران با جان و دل راه افتادند. ماشین ها در دل برف های 
سنگین به حرکت درآمدند. هر حرکت بر روی جاده های پر از 
یخ، جانشان را در معرض خطر می برد. اما هیچ کدام از این ها 
اهمیتی نداشت. در دل این سختی ها، یک حقیقت روشن 
وجود داشت: نجات جان یک انسان، حتی در سخت ترین 
شرایط، از هر چیز دیگری مهم تر است.پس از ساعت ها عبور 
، به  آن خانه رسیدند. نوزادی  از مسیرهای بسته و پر از خطر
، با چشمانی  هفت ماهه در آغوش مادرش، بی حرکت و تب دار
که دیگر از درد نمی دید. اما آن ها، با تمام وجود، به این کودک 
و مادرش زندگی بخشیدند. در این دنیای سرد و پر از یخ، 
گاهی تنها چیزی که انسان ها برایش می جنگند، امید است. 
 . امید به زنده ماندن، به بازگشت به زندگی، به ادامه مسیر
این داستان نجات از دل برف و یخ، نشان می دهد که گاهی 
در دل تاریکی ها، دستان انسان است که به امید و زندگی جان 

می بخشد.

سرمای  در  ماهه   ۷ نوزاد  نجات  عملیات  روایت 
کوهستان سلماس

با  گفتگو  قاسم صادقی نجاتگر دوم شعبه سلماس در 
»شهروند« در مورد این حادثه می گوید: آن صبح سرد، باران 
می بارید اما خبری از برف نبود . اما در ارتفاعات، برف با چنان 
سکوتی زمین را پوشانده بود که گویی هیچ صدایی  در جهان 
باقی نمانده بود. اما در دل این سکوت، صدایی لرزان و نگران 

گوشی های  کوهستان،  دل  در  دوردست  روستای  یک  از 
بی سیم تیم امداد و نجات هلال احمر سلماس را لرزاند:

»یک نوزاد هفت ماهه دچار تب و لرز شدید شده... تشنج 
کرده... راه بسته است... کمک می خواهیم.«

او ادامه می دهد: ساعت حدود ۹:۲۵ صبح بود که با مرکز 
هلال احمر تماس گرفته شد؛  نه برای اعلام حادثه ای بزرگ 
یا ریزش کوه، بلکه برای نجات جان یک کودک که در میان 
سرمای کوهستان درگیر جنگی نابرابر با بیماری شده بود. این 
، روایت امید، غیرت  تماس، آغاز سفری شد که بیش از هر چیز

کاری است. و فدا

یک جاده پر پیچ و خم 
می سوخت.  که  دل هایی  اما  بود،  زده  یخ  که  جاده ای 

صادقی، روایت آن روز را چنین ادامه می دهد:
»با اورژانس تماس گرفته بودند، ولی آمبولانس به خاطر 
بارندگی و گل گرفتگی فقط تا بخشی از مسیر رفته بود. از آنجا به 

بعد راه بسته بود... گفتند فقط شما می توانید برسید..
تیم امدادگر به سرعت راه افتاد. خودروی امدادی، مجهز 
به زنجیر چرخ، در دل مسیرهای باریک و لغزنده کوهستان 
بلندی  و  پستی  از  پر  و  بی رمق  جاده ها  درآمد.  حرکت  به 
دیگر  برخی  و  باران  از  خیس  هنوز  نقاط  برخی  بودند؛ 
ادامه  بودند.او  شده  سفیدپوش  برف،  بارش  با   حالا 
می دهد:وسط راه یک درخت شکسته بود، افتاده بود وسط 
جاده. بچه ها پیاده شدن، با دست و بیل و تبر مسیر رو باز 
کردن. حتی چند تا ماشین دیگه هم گیر کرده بودن؛ راه نبود، 

فقط ما می توانستیم حرکت کنیم.
 

برف، دره  و مرگ در چند قدمی
دمای هوا پایین تر می رفت. هر چه جلوتر می رفتند، برف 
ضخیم تر و راه باریک تر می شد. ارتفاع برف در برخی نقاط تا 
زانو می رسید. هر لحظه خطر لغزش و سقوط به دره کناری 
وجود داشت.او ادامه  می دهد:  در قسمت هایی از مسیر  
پستی و بلندی خیلی زیاد بود. سربالایی ها یخ زده بودند. 
جاده فقط جای عبور یک ماشین بود و یک سمتش هم 
دره... تمام حواسمان این بود به این بود که زودتر به بچه 
 ، برسیم.  پس از حدود سه ساعت عبور از مسیرهای پرخطر
تیم به روستای چهارستون رسید. خانه ای ساده، وکوچک. 
مادر جوانی با چشم هایی خسته اما پر از امید در آستانه 
خانه ایستاده بود. در آغوشش، نوزادی بی رمق، با گونه های 
گلگون از تب، بی حرکت به آسمان خیره مانده بود.تب بالایی 
داشت. مادرش با شیاف تب بر سعی کرده بود تب کودک را 
پایین بیاورد .ولی ترس از تشنج مجدد باعث شد تا درخواست 
، با  انتقال به بیمارستان بدهند. دست های سرد امدادگر
گرمی، کودک را آرام در پتو پیچید. مادرش را هم سوار کردند. 
سکوتی سنگین درون خودرو پیچیده بود؛ همه در انتظار 
بودند تا این کودک، این امید کوچک، چشمانش را به آرامی 

باز کند. .

گشت به زندگی در مسیر برگشت باز
 برف هنوز می بارید. اما چیزی در دل تیم فرق کرده بود. 

امدادگران هلال احمر  ناجی کودک ۷ ماهه شدند

آغوشی از امید در برف های کوهستان
 ] ملیحه محمودخواه [  برف، سنگینی اش را به تمام کوهستان تحمیل کرده بود و کوهستان به نظر می رسید که در خوابی عمیق و بی صدا فرو رفته است. هر قدمی 
، در دل کوه ها،  ، فریادی د لخراش از خانه ای دور که روی برف های تازه گذاشته می شد، به نوعی ناله ای خاموش از دنیای یخ زده بلند می کرد. اما در دل این سکوت مرگبار
، که قلبش در آغوشش  بود، با صدای لرزان فریاد می زد: »کودکم تب دارد، تشنج کرده… نمی دانم چه کنم… راه بسته است!« این صدا، هرچند  به گوش رسید. یک مادر

ضعیف و ناامید، تنها نوری بود که در این دنیای سرد و تاریک می درخشید. امیدی که برای نجات جان یک کودک، به دستانی نیرومند نیاز داشت.

 حدود ۹:۲۵ صبح بود که 
با مرکز هلال احمر تماس 

گرفته شد؛  نه برای اعلام 
حادثه ای بزرگ یا ریزش 

کوه، بلکه برای نجات جان 
یک کودک که در میان 

سرمای کوهستان درگیر 
جنگی نابرابر با بیماری 

شده بود. این تماس، آغاز 
سفری شد که بیش از هر 
، روایت امید، غیرت و  چیز

فداکاری است

، امیدی در صندلی عقب خودرو نفس می کشید. اورژانس در  این بار
نقطه ای مشخص از جاده منتظر بود. نوزاد بااحتیاط و دقت تحویل 
تیم اورژانس شد. صدای ناله ضعیف او، مثل آوایی آرام، نوید زندگی 

می داد.
 او می گوید: همه مون نفس راحت کشیدیم. کار کوچیکی بود از نظر 
فیزیکی، ولی از نظر انسانی… بزرگ ترین کاری بود که می توانستیم، انجام 

دهیم  .«

امداد در جاده های برفی یعنی جنگیدن با زمان
قاسم صادقی می گوید:این تنها مورد امسال نبود همین زمستان، 
، نوزاد، سالمند…  بچه ها ۵ یا ۶ عملیات مشابه داشتند. انتقال زن باردار
بعضی جاها با قاطر یا حتی با کول کردن افراد انها را نجات داده اند .شرایط 
کی و  امداد در ارتفاعات آذربایجان غربی بسیار خاص است. جاده ها خا
باریک، خودروها سنگین، هوا بی رحم و زمان، دشمن اصلی. امدادگرها 
با جان نشان بازی می کنند؛ در سرمایی که ماشین ممکن است یخ بزند یا 

چپ کند، آن ها تنها امید مردم اند.

ــتان  ــات شهرس ــداد و نج ــر ام ــی - مدی ــد  رضای محم
ســلماس در ادامــه عملیــات نجــات کــودک ۷ ماهــه 
شــرایط  دربــاره  ســلماس  کوهســتانی  منطقــه  در 
کوهســتانی،  مناطــق  در  نجــات  و  امــداد  ســخت 
چالش هــا و همکاری هــای مختلــف بیــن تیم هــای 
امــدادی و در خصــوص شــرایط کاری در ایــن مناطــق 
مــی  تاکیــد  بــرف  شــدید  بارش هــای  و  کوهســتانی 
همکاری هــای  و  تیم هــا  کامــل  آمادگــی  بــه  نیــاز  شــرایطی،  چنیــن  در  کنــد: 

می شــود. احســاس  پیــش  از  بیــش  بین بخشــی 
او  بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص ایــن منطقــه مــی گویــد:در شهرســتان ســلماس، 
بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــاص، مــا بــا جاده هــا و مســیرهایی ســروکار 
بــرف و یخبنــدان،  بــارش  کــه در فصــل زمســتان، به ویــژه در مواقــع  داریــم 
بــه  و  اســت  مــرزی  کــه  منطقــه  ایــن  می شــود.  دشــوار  و  خطرنــاک  بســیار 
آذربایجــان شــرقی و ترکیــه متصــل می شــود، همــواره در فصــل زمســتان بــا 
بارش هــای ســنگین بــرف مواجــه اســت. حتــی در بهــار هــم گاهــی بارش هــای 
امــدادی  نیروهــای  آمادگــی  خصــوص  در  داریــم.وی  غافلگیرکننــده ای  بــرف 
اضافــه مــی کند:مــا در شهرســتان ســلماس حــدود ۳۰ نیــروی امــدادی داریــم 
کــه بــه صــورت ۲۴ ســاعته آمــاده ارائــه خدمــات هســتند. ایــن نیروهــا شــامل 
همــکاران داوطلــب و شــرکتی می شــود کــه بــا خــودرو و آمبولانس هــای مجهــز 
بــه مناطــق مختلــف از جملــه مناطــق کوهســتانی و جاده هــای پرخطــر اعــزام 
می شــوند. پایــگاه امــداد و نجــات مــا به ویــژه در فصــول ســرد ســال، در معــرض 
بیشــترین حــوادث قــرار دارد و توانســته ایم در ایــن ســال ها تجــارب زیــادی در 

کمک رســانی بــه افــراد در چنیــن شــرایطی کســب کنیــم.

اهمیت‌همکاری‌های‌بین‌بخشی
چنیــن  در  بین بخشــی  همکاری هــای  اهمیــت  بــر  ادامــه  در  رضایــی 
عملیات هایــی تأکیــد کــرده و مــی گویــد:  یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای عملیات 
بــا ســایر دســتگاه ها و  ایــن منطقــه، همکاری هــای نزدیــک مــا  امــدادی در 
بــا مرکــز فوریت هــای پزشــکی، اداره راهــداری، مدیریــت  نهادهــا اســت. مــا 
بحــران و حتــی بخش هــای محلــی همــکاری نزدیکــی داریــم. به طــور مثــال، 
در مــورد عملیــات اخیــر نجــات کــودک هفت ماهــه، از همــان لحظــه ای کــه 

درخواســت کمــک از طریــق شــماره ۱۱۲ بــه مــا رســید، هماهنگی هــای لازم بــا 
تیم هــای پزشــکی و بحــران صــورت گرفــت و پــس از اعــزام، تــا تحویــل کــودک بــه 

مرکــز درمانــی، همــواره بــا اورژانــس در تمــاس بودیــم

‌مناطق‌کوهستانی سختی‌های‌خاص‌عملیات‌نجات‌در
مناطــق  در  نجــات  عملیات هــای  در  کــه  دهــد  مــی  توضیــح  رضایــی  آقــای 
کوهســتانی، بــه دلیــل شــرایط جــوی و مشــکلات دسترســی، امدادگــران بــا 
در  مــا  چالش هــای  بزرگ تریــن  از  هســتند.یکی  روبــرو  فراوانــی  چالش هــای 
در  اغلــب  کوهســتانی  جاده هــای  اســت.  جاده هــا  وضعیــت  مناطــق،  ایــن 
فصــل زمســتان و بهــار، مســدود و خطرنــاک می شــوند. بــرف و یخ زدگــی باعــث 
می شــود کــه حتــی خودروهــای معمولــی نتواننــد وارد ایــن مســیرها شــوند. 
خوشــبختانه مــا خودروهایــی داریــم کــه بــرای چنیــن شــرایطی تجهیــز شــده اند، 
ــوند. در  ــه رو می ش ــدی روب ــکلات ج ــا مش ــی ب ــز گاه ــا نی ــن خودروه ــی ای ــا حت ام
ایــن شــرایط، مــا بایــد تمــام تــوان خــود را بــه کار بگیریــم و از هیــچ تلاشــی بــرای 

نجــات جــان انســان ها دریــغ نکنیــم.
وی در ادامــه مــی گویــد:در یــک مــورد خــاص، در روزهــای اخیــر، تیــم مــا بــرای 
نجــات ســه زن بــاردار از مناطــق صفــر مــرزی کــه در شــرایط ســخت بــرف و 
یخبنــدان گرفتــار شــده بودنــد، مجبــور شــدیم چندیــن ســاعت در مســیر 

حرکــت کنیــم. برخــی از ایــن عملیات هــا ممکــن اســت بیــش از ۱۰ ســاعت طــول 
بکشــد و ســاعت ها در ســرما و شــرایط ســخت در کوهســتان ها بمانیــم. ایــن 

شــرایط بســیار طاقت فرســا اســت.

‌برابر‌سخت‌ترین‌شرایط آمادگی‌کامل‌امدادگران‌در
ایــن  در  امدادگــران  روانــی  و  جســمی  آمادگــی  مــورد  در  همچنیــن  رضایــی 
عملیات هــا توضیــح مــی دهد:تمــام نیروهــای مــا، اعــم از داوطلــب و شــرکتی، 
کافــی برخــوردار باشــند. در چنیــن شــرایطی،  آمادگــی بدنــی و روانــی  از  بایــد 
ــد  ــران بای ــه دارد و امدادگ ــاعته ادام ــورت ۲۴ س ــا به ص ــات عملیات ه ــی اوق گاه
توانایــی تحمــل شــرایط ســخت را داشــته باشــند. به ویــژه در کوهســتان ها، 
ــی نیازمنــد  ــه مراکــز درمان ــی و حمــل افــراد آســیب دیده ب پیاده روی هــای طولان
قــدرت بدنــی و اســتقامت بالاســت. بــه همیــن دلیــل، تیــم مــا همــواره تحــت 
آمــاده  بــا چنیــن شــرایطی  بــرای مواجهــه  و  قــرار دارد  آموزش هــای مســتمر 
اســت.«وی اضافــه مــی کنــد:در فصــل زمســتان، این طــور کــه می گوییــد، شــرایط 
ــرای مثــال، در روز نوزدهــم بهمن مــاه  بســیار دشــوارتر از همیشــه می شــود. ب
گذشــته، تیــم مــا در ۲۴ ســاعت متوالــی عملیات هــای مختلفــی را انجــام داد. 
در ایــن مــدت، امدادگــران هیچ گونــه اســتراحتی نداشــتند و بایــد همچنــان در 
ســرما و بــرف بــه فعالیت هــای خــود ادامــه می دادنــد. این هــا چالش هایــی 

هســتند کــه تیم هــای امــدادی در ایــن منطقــه بــا آن روبــه رو هســتند و نیازمنــد 
ــت.« ــکاران اس ــی هم ــالا و همدل ــی ب آمادگ

‌عملیات‌نجات‌کودک‌‌۷ماهه گزارش‌از
رضایــی در ادامــه مــی گویــد: در مــورد حادثــه اخیــر نجــات کــودک هفت ماهــه، 
مــا حوالــی ســاعت ۹:۲۵ صبــح از طریــق تمــاس مردمــی و گــزارش شــماره ۱۱۲ 
از وضعیــت بحرانــی کــودک مطلــع شــدیم. مــادر کــودک کــه در آن زمــان در 
منطقــه ای کوهســتانی و برفــی در روســتای نزدیــک بــه مــرز ترکیــه گرفتــار شــده 
بــود، از مــا درخواســت کمــک کــرد. کــودک دچــار تــب بــالا و تشــنج شــده بــود و 
مــادرش نگــران وضعیــت او بــود. پــس از اعــزام تیــم نجــات، حــدود ســه ســاعت 
تــلاش بی وقفــه بــرای عبــور از مســیرهای ســخت و مســدود شــده، مــا موفــق 
بــه رســاندن کــودک بــه اورژانــس شــدیم و پــس از آن او را بــه مرکــز درمانــی 

منتقــل کردیــم.«

آموزش‌و‌توانمندسازی‌امدادگران
رضایــی در پایــان اشــاره مــی کنــد کــه بــرای نجــات جــان افــراد در شــرایط بحرانــی، 
آموزش هــای دقیــق و مســتمر بــرای نیروهــای امــدادی بســیار مهــم اســت.ما 
همــواره در حــال به روز رســانی آموزش های امدادگران هســتیم. توانمندســازی 
نیروهــا در ایــن منطقــه ضــروری اســت، چــرا کــه شــرایط جــوی و جغرافیایــی 
می توانــد بــه ســرعت تغییــر کنــد و امدادگــران بایــد قــادر باشــند در کوتاه تریــن 
زمــان ممکــن بــه حادثه دیــدگان کمــک کننــد. در ایــن مناطــق کوهســتانی، 
ــاد  ــه زی ــا آمبولانــس و تجهیــزات خــاص نیــز نیازمنــد مهــارت و تجرب حتــی کار ب
آمادگــی  و  بین بخشــی  همکاری هــای  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  اســت«رضایی 
ــا  کامــل نیروهــای امدادی،خاطرنشــان مــی کند:مــا در شهرســتان ســلماس ب
همــکاری نزدیــک بــا ســایر دســتگاه ها و نهادهــا، تــلاش می کنیــم کــه در هــر 
شــرایطی جــان انســان ها را نجــات دهیــم. شــرایط کوهســتانی ســخت اســت، 
امــا هیچ چیــزی نمی توانــد مانــع از انجــام وظیفه مــان شــود. در نهایــت، هــدف 
مــا تنهــا یــک چیــز اســت: نجــات جــان انســان ها، حتــی در دشــوارترین شــرایط.

ایــن تنهــا یکــی از  تــلاش هــا  و فــداکاری امدادگــران در مناطــق کوهســتانی و 
مــرزی اســت. داســتان هایی از ایــن دســت، گواهــی بــر ایثــار و فــداکاری نیروهای 
امــدادی اســت کــه در دل بــرف و یخبنــدان، جــان انســان ها را نجــات می دهنــد.

هدف ؛نجات جان انسان ها حتی  در سخت ترین شرایط 

ــن  ــه کنیم؟ای ــد، چ ــتفراغ ش ــا اس ــنج ی ــب، تش ــار ت ــودک دچ ــر ک اگ
عمومــی  آمــوزش  و  گاهی رســانی  آ بــه  نیــاز  دیگــر  بــار  حادثــه، 
بــا  و  روســتایی  مناطــق  در  به خصــوص  می شــود.  یــادآور  را 

محــدود. دسترســی 

  چه زمانی با اورژانس تماس بگیریم؟

 اگر پایین نیاید.
ً
   تب بالاتر از ۳۸.۵ درجه، خصوصا

  تشنج یا لرزش بدن.

  استفراغ مداوم، یا همراه با تب.

  بی حالی و کاهش سطح هوشیاری.

.   رنگ پریدگی، کبودی، یا تنفس دشوار

  تا زمان رسیدن اورژانس چه کنیم؟

  نوزاد را گرم نگه دارید، نه داغ.

  از لباس زیاد یا پتوهای خفه کننده استفاده نکنید.

  اگر استفراغ دارد، به پهلو بخوابانید.

  بــدون مشــورت پزشــک دارو ندهیــد، مگــر شــیاف تب بــر ســاده 
بــا دوز مناســب.

 مراقب باشید کودک دچار کم آبی نشود.

با کودک دچار تشنج چه کنیم 


